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  بيژن نيابتی

  ٢٠٢۴ می ٠٣
  

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا ـ کتاب سوم
  ١٩٨٩ ـ ١٩۴٩) جنگ سرد ( بخش سی و دوم ، جنگ جھانی سوم 

 فترت و ورود به يک تعادل جديد می ۀپايان دور. وران نوين است سال ورود جھان پسا جنگ دوم به يک د١٩۴٩سال 

در آغاز .   در يک شرايط نامتعين بودئی جديد و زورآزمای تکليف تعادل قواتعيين فترت، دوران ۀدوران چھارسال. باشد

ل شدن به تنھا س متفقين دراوج قدرت نظامی  و اقتصادی و در آغاز راه  تبديأ در رامريکا ۀاين دوران ايالات متحد

بقيه طرفھای پيروزجنگ اما خسته و درھم شکسته و بی پول، کمرشان به زير بار جنگی . ابرقدرت موجود درجھان بود

 برای بازسازی ويرانه ھای امريکاھمه وھمه نيازمند حمايت مالی  .خم گشته که شش سال تمام  بر دوش کشيده بودند

 تنھا ابرقدرت ۀ ايالات متحده به مثابئی تمامی شرايط برای آقاًاظاھر. ود مانده ازجنگ و تثبيت نظام اقتصادی خیجارب

  .رسيد آينده و تشکيل دولت واحد جھانی آماده به نظر می

نظم "می ايستد، ھمانگونه که پيش از او ھيتلر در مقابل " نظم آتلانتيک"ستالين است که در مقابل اما اينبار اين 

ستالين تن به حاکميت ايالات متحده نمی دھد و خواھان سھم رانس يالتا معلوم بود که ازھمان کنف. ايستاده بود" ورسای

 تقسيم کند ، آدولف ھيتلر ھم عين ھمين را  پيش از جنگ از انگلستان امريکاشوروی  می خواھد که دنيا را با .  است

می اينبار نه يک وار داشتن سلاح اتايالات متحده اما پس از پيروزی  قاطع در دو جنگ خونين و در اختي. می خواست

  .جھان تقسيم شده که کل جھان را می خواھد

. می استو وجود ندارد و آن تھديد اتستالينبه " نظم آتلانتيک"يکراه بيشتر برای تحميل نظم نوين جھانی يعنی ھمان 

، امريکامی در دستان و اتمالکيت سلاح.  نبود، اتحاد جماھير شوروی بوداپانجمخاطب جنايت ھيروشيما و ناکازاکی 

ايالات متحده با قتلعام ھولناک .  را منتفی می کردامريکا رقابت با ۀپيشاپيش  ورود ھر قدرتی درجھان به صحن

 کشتار ميليونھا انسان درھر نقطه ای از ۀھيروشيما و ناکازاکی به وضوح نشان داده بود که برای حاکميت برجھان آماد

  .جھان است

اين تنھا امکان . می بيشتر می کندو تنھا مرعوب نمی شود که عزم خود را برای تبديل شدن به يک قدرت ات اما نهستالين

اگر موفق شده .  را ھيتلرھم دنبال کرده بودستراتيژیعين ھمين . تقسيم جھان با مدعی تنھا ابرقدرت موجود ماندن بود

 موفق نمی شود پيش و يا ھمزمان با ايالات المان.  بود"نظم آتلانتيک"ی يکپای اتوم صاحب بمب المانبود بی ترديد  
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اتحاد شوروی اما می . ی برسد و بدين منوال نمی تواند شکست محتومش را تبديل به پيروزی کنداتوم ئیمتحده به توانا

 .تواند

م بود معلو.  پايانی است بر يک کشاکش نفسگير چھار سالهۀی شوروی  نقطاتومانفجاراولين بمب  ١٩۴٩ت سگ ا٢٩در

 و يکماه و اندی بعد المان ماه مه جمھوری فدرال ٢٣سه ماه پيش از اين در .  بايد تقسيم شود و می شودًاکه جھان عجالت

از اين نقطه به بعد است که تقسيم جھان . شود  تشکيل میالمانبرھمينسال جمھوری دمکراتيک وازاين تاريخ درھفت اکت

 هرا با جنگ گرم ب تعادلی نامطلوب  که ديگر نمی توان آن. ظم کشيده می شودرسميت يافته و مناسبات ميان قدرتھا به ن

 ۀی با تمام نفرت انگيز بودنش اما به مثاباتومسلاح . می شود" صلح مسلح"اينجا جھان متخاصم وارد دوران . ھم زد

ديگرھيچ جنگ  به بعد از آن. طنزی تلخ اما واقعی. گيرد  قوی و بی مثال جلوی نابودی دنيا را میۀيک عنصر بازدارند

جنگ گرم . دنبال خواھد داشته ی  را باتوم چرا که نابودی ھر دو طرف مسلح به سلاح جھانی، جنگی گرم نخواھد بود

  . ديگر نه جنگی برای  پيروزی که بيشتر به عملياتی انتحاری شبيه خواھد بود

ک شرق  و غرب  جھان را  وارد  دوران  صف بندی دو قدرت متخاصم در کادر دو  بلو١٩۴٩ درسال المانبا تقسيم 

 ابعاد ممکن به مدت چھل سال ۀجنگی که درھمه جای جھان و درھم. جنگی ديگر می کند که اينھم ابعادی جھانی دارد

ھمه جور جنگ گرمی البته درھرکجای دنيا می تواند جريان داشته باشد الا جنگ گرم مستقيم ميان دو . ادامه می يابد

در طول اين چھل سال ھمه جای جھان درگير جنگ و کودتا و انقلاب  و .  ای شرق و غربس بلوکھأدولت ر

انقلاب  و  ئیصف آرا. ابزار بلوک شرق انقلاب است و کودتا و ابزار بلوک غرب جنگ است و کودتا . اشغالگريست

 بدون دخالت بلوکھای درھيچ کجای دنيا نه انقلابی. ثر از تضاد ميان شرق و غرب استأضد انقلاب درھمه جا مت

  .  مستقل از اين دو بلوکئیمتخاصم صورت می گيرد و نه کودتا

.   در واشنگتن تأسيس می شودامريکاميان اروپای غربی و " سازمان پيمان آتلانتيک شمالی" ١٩۴٩ريل پادر چھار 

ظامی نيست، بيشتراز آن  يک پيمان ناتو تنھا يک پيمان ن. يک پيمان نظامی ميان کشورھای  دو سوی اقيانوس اطلس

  .  تشکيلات تا دندان مسلح  و نماد ارتش جھانی در کادر دولت واحد جھانی است

 يھود  درپس صحنه به ھيچ قيمتی حاضر به ۀ در جلوی صحنه  و  کلان سرمايامريکا ۀمعلوم است که ايالات متحد

ه  ميليونھا انسان، دربۀاستا گذشتن از روی جنازدر اين ر.   تشکيل دولت واحد جھانی نيستندۀصرفنظر کردن از ايد

دری ميليونھا آواره و گرسنگی و بی آيندگی مردم در ميان کشورھای به اصطلاح جھان سوم البته که محلی از اعراب 

 ی ماه م١۴در .  سازمان می دھدرسااشش سال بعد بلوک شرق نيز خود را در کادر پيمان نظامی و.  نخواھد داشت

لبانی ا. گيرد  با شرکت اتحاد شوروی و ھفت کشور اروپای شرقی در تقابل با پيمان ناتو شکل میرساا پيمان و١٩۵۵

دنبال دخالت نظامی آن کشور در چکسلواکی، ه دنبال اتخاذ سياست تقابل انورخوجه با اتحاد شوروی  و به البته بعدھا ب

  .  خارج می شودوارسا از پيمان ١٩۶٨در سال  

 ١٩۵٢مبر در اول نو.  تی نيز آغاز می گردد نفس گير تسليحاۀو کودتا و اشغالگری، يک مسابقدر کنار جنگ و انقلاب 

بمبی مھيب با قدرت انفجاری نزديک به ده  .  ايالات متحده بمب ھيدروژنی را آزمايش می کندرياودر گرماگرم جنگ ک

 بعد از اين تاريخ تا کنون تنھا امريکای ئه اين حجم از قدرت انفجاری  در کل آزمايشھای ھست! و نيم  مگا تن تی ان تی 

 اولين بمب ھيدروژنی خود با ١٩۵٣ت سگ ا١٢چند ماه بعد ازاين اتحاد شوروی ھم  در! سه بار درنورديده شده است 

ی انداخته شده بر روی ھيروشيما بود را  اتوم برابر قدرت بمب ٢۵قدرت چھارصد ھزار تن تی ان تی که معادل 

  .آزمايش می کند
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ھم  ه قدرت را  درجھان بۀاما پيش از آن انقلاب چين معادل.  ھسترياو درگيری نظامی دو بلوک جنگ کۀاولين صحن

بر ھمانسال به لحاظ وت  به لحاظ نظامی و انقلاب چين در اول اکتسگ ا٢٩ی در اتوم به بمب ستاليندستيابی . می زند

سومين جنگ جھانی را بيش از ھر زمان ديگری الزام  می کند که ءسياسی دو بلوک را وارد فاز جديدی از تعادل قوا

  .گذاشته می شود" جنگ سرد"جنگی که بر آن نام . آور می کند

  

   چين درتاريخ معاصر

 در جھان پسا جنگ دوم  و ارتقاء اتحاد شوروی  به جايگاه "يسمستالين" درچين نقش بزرگی در تثبيت ١٩۴٩انقلاب 

  و رياوجنگ ک. بود انقلاب چين وضعيت شرق آسيا  بسا متفاوت با  امروز میبدون . ابرقدرت دوران جنگ سرد دارد

پيروزی اين انقلاب  پايه ھای تنوريک . انقلاب  شکوھمند ويتنام بدرجات بسيار تحت تأثيرمستقيم انقلاب چين بودند

ش مسلحانه در ايران جنب. کند  امپرياليسم را  مستحکم میۀ انقلابی مسلحانه در بسياری از کشورھای تحت سلطۀمبارز

 "ايسم ھای" ۀنوبه خود مقتدرانه وارد جرگه  ب"مائوئيسم". نيز خارج از تأثيرات  بلافصل انقلاب چين نمی ماند

  .  گوناگون درون ايدئولوژی مارکسيسم می گردد

و خلاف بسياری از کشورھای ديگر تاريخ تجاوز تاريخ چين . چين يکی از قديميترين تمدنھای تاريخ بشری است

اما اين .  نداشته استئیشايد بتوان گفت چين آنقدر بزرگ و پرجمعيت بود که عملأ نيازی به کشورگشا. غارتگری نيست

روسيه پھناورترين . کرد، ھر دوی اين دولتھا اما چنين نبودند ويژگی  در رابطه با ترکھا  و روسھا ھم صدق می

 اپانج. دولت عثمانی ھم  ھمينطور.  نبوده استئیو کشورگشاسرزمين جھان بوده اما تاريخ آن ھرگز خالی از تجاوز 

  .ھم  که بيخ گوش چين ھست ھمين ويژگی ھا را داراست

به . گاه سرزمين چين ھمچون قرن نوزدھم به مانند گوشت قربانی ميان کشورھای امپرياليستی تقسيم نشده بود اما ھيچ

ی تازه امريکالند ، روسيه ، اسپانيا  و البته ا ، ھاپانج ، يمج، بلغير از انگلستان  و فرانسه ، دولتھای اتريش ـ ھنگری 

در اواخر اين قرن ھيچ ساحلی در چين يافت نمی شود که در .  استعمار پيوسته  نيز به چين ھجوم می آورندۀبه  قافل

ين تحميل کرده بر اساس قراردادھای متعددی که دولتھای استعماری بر چ. دست يکی از اين دولتھای استعماری نباشد

 موسوم به ۀجنگھای سه سال.  تا نود سال به رھن دولتھای مذبور در می آيند٢۵بودند، تمامی بنادر اين کشور بين 

دولت استعماری .  ميان چين و بريتانيا نقش مھمی در اين رابطه دارد١٨۴٢ تا ١٨٣٩ سالھای ۀدر فاصل" جنگ ترياک"

  .  اصلی چين  از جمله بنادر شانگھای و کانتون را به تصرف خود درمی آوردانگليس با پيروزی در اين جنگ پنج بندر

  

  شورش تايپينگھا 

در سالھای پس از شکست  در جنگ ترياک سرزمين چين شش شورش پياپی و تقريبأ ھمزمان را عليه خاندان سلطنتی 

 ميان ۀت چھارده سال  در فاصلمھمترين آنھا شورش تايپينگھا در جنوب چين ھست که به مد. چينگ تجربه می کند

و مھمتر از " ووھان" با آزاد کردن بخشھای بزرگی از سرزمينھای جنوبی چين از جمله شھر ١٨۶۴ تا  ١٨۵٠سالھای

را بنيان "  حکومت تايپينگھا"يعنی يکی از چھار پايتخت باستانی چين موفق می شوند تا " نانجينگ"ھمه کلان شھر

  .ی از فرازھای مھم تاريخ معاصرچين می باشدشورش تايپينگھا يک. بگذارند

 زمين، مالکيت اشتراکی، برادری ۀتايپينگھا در زمان خود جريانی ترقيخواه به شمار می روند که با شعار تقسيم عادلان

رغم پذيرفتن مذھب  آنھا علی.  موفق به جلب حمايت بخش بزرگی از مردم چين شده بودندو برابری زن و مرد

مسيحيت فئودال و مرتجعی که . در شعار و نه در رفتارشباھت چندانی با مسيحيت موجود در اروپا ندارندپروتستان نه 
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شايد ھمين محتوای . ھمانند تمامی اديان ھمعصر خود با محتوای ضديت با دانش  و ضديت با زنان شناخته می شد

حمايتی که در نھايت و . نت چينگ قرارداده بودمتفاوت ھم بود که قدرتھای استعماری مسيحی را عليه آنان در کنار سلط

بين بيست تا سی ميليون قربانيان اين جنبش، شورش . دنبال داشته دنبال يک جنگ داخلی خونين شکست آنان را به ب

  . تايپينگھا را به خونين ترين و پر قربانی ترين شورش کل تاريخ بشری تبديل کرده است

  

  ممنوعيت ازدواج

 بسيار جالب و در عينحال حيرت انگيزی که توجه مرا جلب کرد، ممنوعيت  ازدواج در ۀنکتدر بررسی اين جنبش 

 جنسی ميان کادرھای رھبری ۀ نماد رابطۀ نفی ازدواج به مثابۀمقول. بود" دولت آسمانی"ميان تايپينگھا تا مقطع تحقق 

 با جنبش مسيح عليه حاکميت روم از  آنۀنان در طول تاريخ که سنگپايآجنبشھای سياسی گوناگون مستقل از ماھيت 

در حول امام ھشتم شيعيان و جنبش حسن " زنان رضائيه"يکسو و ارتجاع  يھود ازسوی ديگر گذاشته شده بود و تا 

صباح  در ايران و تايپينگھا درچين و تا ھمين امروز درميان مجاھدين خلق ايران  ادامه يافته است، يکی از فرازھای 

  . مبارزات سياسی است که بسيار ناشناخته مانده استشگفت انگيز تاريخ

له می خواھم که به دو دروغ  تاريخی ـ مذھبی در ارتباط با يھوديت و مسيحيت که تبديل به أپيش از ورود به خود مس

"  دهقوم برگزي "ۀيکی از آنھا  دروغ  مشمئز کننده  و نژادپرستان. نمادھای شاخص اين دو دين گرديده اند اشاره کنم

کنارزدن پوشالھای ارتجاعی و .  کليسای کاتوليک می باشد! درميان يھوديان و ديگری ممنوعيت ازدواج درميان مقامات

حال قابل تأمل آشنا می کند که در  نژادپرستانه از روی ھر دوی اين مقولات ما  را  با مفاھيمی بس متفاوت  و درعين

  . در ميان دو دين  و ساختار ارتجاعی و طبقاتی موجود آنھا نداردمحتوا ھيچ ربطی به واقعيتھای جاری و ساری

مھمترين چيزی که در زير پوشالھای ارتجاعی و آلوده به منافع طبقاتی اديان مربوطه پنھان مانده است اين واقعيت 

ما در تاريخی است که ھم جنبش موسی  و ھم جنبش عيسی مسيح درعين برخورداری از يک چھارچوب ايدئولوژيک ا

 سياسی ۀيکی رھبری شورش بردگان عليه فرعون و ديگری رھبری مبارز. اساس جنبشھای سياسی ـ مبارزاتی بوده اند

 ايدئولوژيک تمام عيارعليه خاخامھای مرتجع  و مفت خور يھود از سوی ديگر ۀعليه امپراتوری روم از يکسو و مبارز

يت ھويت خود را به موسی و مسيحيت  به عيسی منتسب  کرده است  به ھمين اعتبار ھم ھست  که يھود. را برعھده دارد

  .  ديگرئیپيامبر کذا! و نه به يعقوب  و يوسف و  نوح  و صد و بيست  و چھارھزار

ی و تمام وقت و با تمامی ئگونه ای حرفه ه بديھی است  که مبارزاتی اينچنين بی ترديد نياز به رھبرانی دارد که ب

به غير از اين نه ھيچ مبارزه ای پيروز می شود .  مبارزه ای تمام عيار و بی شکاف کرده باشندھستيشان، خود را وقف

صعوبت مبارزه ايجاب می کند که کادرھای رھبری کننده  و سازمانده . و نه ھيچ جنبشی  در دراز مدت برجا می ماند

 قدرتمند حفظ ۀباشند که حاصل دو غريز يعنی ھمان دو پای حيوانی جنسی و فردی ۀجنبش عاری از تمايلات فروبرند

  .  می باشد دوپا ياچھارپاخود و حفظ نسل در حيوانات اعم از 

!   است که انسان می شود و نه به اعتبار تکامل  صرف بيولوژيک آزادی و آگاھیحيوان با برخورداری از  دو ويژگی 

رورت  تربيت رھبرانی پی می برد که جدای تھی و اينچنين است که جنبش مسيح برای اولين بار در طول تاريخ به ض

 کادرھا و رھبران ضرورت نفی ازدواج در ميان. ل داشته باشندوبودن از عنصر فرديت ، جنسيت خود را نيز در کنتر

ھرچقدر کادرھای سازمانده  يک جنبش بيشتر . ت می گيردأ از اينجا نش در ميان پيروان  و ھواداران آننهجنبش و 

. يت و جنسيت فروبرنده باشند، به ھمان ميزان کمتر درمعرض بريدگی و خيانت  و فروختن خود می باشندعاری از فرد
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 خيانت و ساخت و ۀ  بلکه عمدتأ در نقطنئيپاشکست  و نابودی جنبشھا و انقلابھا نه حاصل ضربات سياسی و نظامی از 

  .  صورت می گيردبالاپاخت در 

مسيح به برکت ھمين کادرھای رھبری کننده  توانست سيصد سال در مقابل سرکوب خونين امپراتوری روم  و جنبش 

شکست آن جنبش اما  درھمان نقطه . خاخامھای ھمدستش مقاومت کند و نھايتأ دشمن را به پذيرش موجوديتش وادار کند

  . ن شد و در حاکميت نشستئيای کليد خورد که تبديل به دين و آ

ه به فساد جنسی و فی ازدواج در اين نقطه يعنی در شرايط عادی ديگر از ھيچ ضرورتی برخوردار نيست و تنھا ران

گفتم و تأکيد . رياکاری می برد يعنی ھمان چيزی که ساليان سال است که درميان کليسای کاتوليک رواج  داشته  و دارد

اقت فرسا موضوعيت می يابد و نه در شرايط عادی، و  سخت و طۀمی کنم که اين ضرورت تنھا در شرايط مبارز

کادرھای . گردد را شامل می کادرھا و رھبران آن فقط  و فقط   آن نيز نه پيروان و ھواداران يک جنبش کهۀگستر

 ۀاينجا درج. وليت متوجه آنان استؤسازمانده  و رھبرانی که بدرجاتی که آگاھترند به ھمان ميزان نيز بيشترين مس

  . است" يدگیزبرگ"وليت برآمده از آن است که معيار ؤو احساس مسآگاھی 

  اما نه به يدهزبرگقشری . نيز ياد می شد" قشراول"در بحثھای جنبش مسلحانه عليه رژم ستمشاھی از اينان به عنوان 

است که وارد وليت ؤاعتبار تعلقات قومی و خونی و خانوادگی بلکه به اعتبار آگاھی، انتخاب آزادانه و پذيرش مس

ھستند که در شورش موسی " يده ایزقشربرگ"اينان ھمان . شوند  مبارزه ای تمام عيار برای تحقق عدالت میۀعرص

 رھبران مرتجع  يھود در طول تاريخ  در تبديل ۀ رذيلانه و نژادپرستانۀسوء استفاد. عليه فرعون نيز شاخص بودند

باری اگرعمری بود در مقاله ای و .  موضوعی استۀيف مشمئزکنندحاصل اين تحر" قوم برگزيده"به "  يدهزقشربرگ"

تاريخ بشر لبريز از . يا شايد ھم کتابی مجزا به اين دو دروغ  تاريخی و بسا دروغھا و افسانه ھای ديگر خواھم پرداخت

  !اين افسانه پردازيھا تحت نام دين و مذھب می باشد ، بگذريم 

  

  رفرم صد روزه

 اپانج اواخر قرن  نوزدھم، حکوت چين يک شکست فاحش و خرد کننده را نيز درمقابل ۀگانپس از شورشھای  شش

 صورت گرفته بود، نھايتأ ١٨٩۵پريل ا تا ١٨٩۴ت  سگشکست  چين در جنگ نه ماھه ای که از ا. تجربه می کند

، اقتصادی و رساند که دلايل شکستھای پی درپی چين و ضعف نظامی را به اين نتيجه می"  گوانشو"امپراتور 

 آموزشی مبتنی بر آموزه ھای ۀ بورکراتيک  و نظام بستۀتکنولوژيکش در مقابل قدرتھای خارجی محصول  ساختار کھن

 دوم قرن ۀدربارچين در نيم. غير از اصلاحات ساختاری در مقابل آن متصور نيسته کنفوسيوس بوده  که راه حلی ب

  قدرتمند که ھمسران ۀدو بيو. اتور در سياست و حاکميت بوده است دخالت مستقيم زنان و مادران امپرۀنوزدھم صحن

جای او می نشيند، ه  که تونگچی پنج ساله ب١٨۶١امپراتور شيان فينگ پدر تونگچی می باشند پس از مرگ او در سال 

  .  امپراتور و نايب السلطنه در دست دارندۀمشترکأ سکان حکومت را به عنوان  بيو

او يکی از قدرتمندترين زنان تاريخ . خوانده می شود" سيکسی"است که در زبان لاتين " سِی سی"يکی از ايندو ملکه 

زنی .  دوم قرن نوزدھم در دست داردۀ سال در پشت صحنه سکان قدرت را  در کل نيم۴٧چين می باشد که به مدت 

 خود يعنی ۀ فرزند و خواھر زاد از کشتن  و از صحنه خارج کردنئیِبيرحم ولی بسيار زيرک که برای حفظ قدرت ابا

پس از " سِی آن"او و  ملکه . دو امپراتور بچه ای که پس ازھمسرش نيابت سلطنت آنھا را بر عھده گرفته است ندارد

  . سال در مقام نواب سلطنت حکومت می کنند١۴مرگ امپراتور شيان فينگ به مدت 
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 ١٢ حکومت کند پس از مدت کوتاھی درئیديگر به تنھاکه ھجده سالش تمام می شود و می تواند  تونگچی پس از آن

اينبار پسر خواھرچھارساله خود گوانگشو را به جای او می " سِی سی" به مرگی مشکوک می ميرد و ١٨٧۵ نوریج

ھم می ميرد و از " سِی آن  "١٨٨١در.  گردند بيوه ھای امپراتور دوباره به عنوان نايب السلطنه به قدرت بازمی. نشاند

در اينسال گوانشو که ھجده سالش .  دردست دارد١٨٨٩ زمام قدرت را  تا ئیاست که به تنھا" سِی سی"پس اين ملکه آن 

طور رسمی کنار می رود، نفوذ و قدرت او و ه ِدست گرفته و ملکه سی سی عجالتأ به تمام شده است خود حکومت را ب

  .ارتباط  گسترده اش البته ھمچنان پابرجاست

 رسمأ با ١٨٩٨ ونج ١١ تصميم به اصلاحات ساختاری گرفته است در اپانجاز شکست در جنگ با گوانشو که پس 

اين اقدام امپراتور در اساس پاسخی به مطالبات يک گروه از . صدور بيانيه ای مفاد اصلاحات را اعلام می کند

ز اين خواھان  اصلاحات در نظام بود که از سالھا پيش ا" کانگ يو وِی"روشنفکران اصلاح طلب به رھبری فردی بنام 

  . اداری و آموزشی چين بودند

کانگ يو وِی  که البته خود متعلق به اشرافيت چين و از مشاوران امپراتور بوده است ، برنامه ای را تقديم امپراتور می 

دی برای استخدام  ساختاراداری مبتنی بر آموزه ھای کنفسيوس و برداشته شدن الزام امتحان وروتغييرکند که شامل 

درفرھنگ کنفسيوسی تجارت و صنعت نسبت (موران دولتی، تشويق تجارت و تأسيس کارخانه و کارگاه ھای صنعتی أم

و از ھمه مھمتر بستن دست درباريان و جلوگيری از اعمال نفوذ )  به کشاورزی از يک جايگاه فروتری برخورداربود

  . بوداپانجدر " ِاصلاحات ميجی" سلطنتی با الگوی ۀيک حکومت مشروط امور دولتی  و خلاصه ۀمستمر آنان در ھم

اما ھمين مورد آخر يعنی جلوگيری از اعمال نفوذ درباريان که در اساس ارتباطات ملکه مادر و خود او را ھدف می 

 فرمانده ارتش پس از يکصد روز قدرت را طی يک" يوان شی کای"ِگرفت باعث شد که ملکه سی سی با حمايت 

دستور بازداشت خواھرزاده اش را در کاخ " سِی سی"ملکه . ه دھدماتکودتای درباری تصاحب و به  اصلاحات خ

عنوان نايب السلطنه در دست ه  می دھد و با اعلام بيماری امپراتور خود دوباره سکان حکومت را بيجينگبتابستانی 

  .   می گريزداپانجھم به " کانگ يو وِی. "می گيرد

  

   چين در١٩١١انقلاب

او که ھمچون بسياری ديگر بشدت تحت تأثير قيام تايپينگھا .  در چين است١٩١١ شاخص انقلاب ۀسون يات سن چھر

اين سال، سال انقلاب اول روسيه به رھبری . کند  گذاری میرا درچين پايه" انجمن متحد انقلابی" ١٩٠۵بود، در سال 

، انقلاب مشروطه درايران ) ١٩٠۵(ھار تحول مشابه در روسيه  اول قرن بيستم ما شاھد چۀدھ. می باشد" پله خانف"

که ھدف مشترکشان  تحولاتی.ھستيم) ١٩١١(و انقلاب اول چين )  ١٩٠٨(، انقلاب مشروطه درعثمانی ) ١٩٠۶(

  .  نام قانون اساسی بوده مشروط کردن سلاطين چھاردولت استبدای به چيزی ب

 ، آخرين ميخی است که بر تابوت امپراتوری چين زده می ١٨٩۵  دراپانجشکست سريع چين در مقابل کشور کوچک 

اين جنگ، نبرد ميان يک غول خسته و فرسوده در زير فشار قدرتھای استعمارگر با يک دولت کوچک ولی تازه . شود

پاره پاره شدن چين در زير . عبارت بھتر شکست نظمی کھن در مقابل يک قدرت کوچکتر ولی مدرنتر بوده نفس يا ب

که حاصل قدرت استعماری باشد، برآيند ضعف مفرط امپراتوری فاسد و رفرم   ستوران دولتھای خارجی بيشتر از آنسم

  . ناپذير چين در تمامی زمينه ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی بود

وی جدی از آن به بعد ديگر ھيچ نير. ِآخرين فرصت نظام حاکم برای نجات خود بود که به گل نشست" رفرم صد روزه"

رفت و نرفت تا آنجا که ديگرآخرين تلاشھای امپراتوری در سالھای بعد مبنی  دنبال رفرم در حاکميت نبايد میه ب
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براصلاحات ديرھنگام ھمچون موافقت با تشکيل پارلمانھای محلی، آزادی بيان و اجتماعات، حذف امتحانات کنفسيوسی 

درباريان برای مشروط کردن سلطنت نه تنھا فايده ای نداشت که برای استخدام کارکنان دولت و خلاصه تلاش بخشی از 

  .بر شدت فعاليت جمھوری خواھان نيز می افزود

 بتدريج با پيوستن ده ھا ھزارنفر در داخل و بخش اعظم چينی ھای تبعيدی در خارج از "انجمن متحد انقلابی"

رغم اين بدليل تعلق  اما علی. ری خواھان می شودی درميان جھوئکشورتبديل به يک ثقل مقتدر با ھزاران کادرحرفه 

اين شايد دليل . شان دسترسی چندانی به توده ھای  وسيع مردم نداشتند  متوسط  و فعاليت مخفیۀاکثريت آنھا به طبق

  .ھمکاری بعديشان با جريانات ارتجاعی ضد حکومت بود

شين ھای نام سال . نھاده شد" انقلاب شين ھای" سرآغاز انقلابی شد که بر آن نام ١٩١١بر واکت ١٠قيام  ووچانگ در

است در استان ھوبای " ووھان"اعتراضات در ووچانگ که امروز بخشی از کلان شھر .   در تقويم چينی است١٩١١

حکومتھای محلی يکی پس از ديگری . در جنوب چين قرار دارد در مدت کوتاھی به استانھای ديگر نيز سرايت می کند

  .عليه فرماندھان خود شورش می کنندسربازان ساقط می شوند و 

بر " گوانشو"پس از مرگ مشکوک !  يک کودک شش ساله حکومت می کند که در سه سالگی " ئیپو" در پايتخت 

 را صادر کرده ئیِملکه سی سی که در بستر بيماری فرمان قتل گوانشو و  بر تخت نشاندن پو. تخت نشانيده شده است

" يوان شی کای"قدرت واقعی اما در دستان . می ميرد١٩٠٨مبر  نو١۵ز پس از مرگ گوانشو در بود خود نيز يکرو

ِفرمانده ارتش ھست که پيش از اين ھمراه با ملکه سی سی با کودتا عليه گوانشو بساط رفرم صد روزه  را جمع کرده 
، او را " يوان شی کای"راس از قدرت  سه ساله که در ضمن نايب السلطنه ھم ھست در ھئیشاھزاده چوئن پدر پو. بود

گوانشوھرگز خيانت يووان را در ھمراھی .  سری امپراتور گوانشو از تمامی مقاماتش خلع می کندۀبا استناد به وصيتنام

  . نبود" يوان شی کای"شاھزاده چوئن البته تنھا دشمن . ِبا ملکه سی سی در جريان کودتا عليه خود را فراموش نکرده بود

دنبال اخطاری که به دربار می فرستد، خواھان رفرم  و مشروط ه ب"  يوان شی کای "١٩٠۶ال پيش از اين در دو س

 شورای ۀسِی سی در واکنش به اين حرکت دست به تصفي. کردن سلطنت با الگوی غربی مثل دربار انگلستان شده بود

يعنی نيروھای ويژه ای  که " ارتش بی يانگ"از  ئیحکومتی که بيشتر ازميان وابستگان به يوان بودند می زند وبخشھا

 تأسيس شده  و تحت فرمان مستقيم خود او بود را  به اپانجدنبال شکست چين در جنگ با ه ب" يوان شی کای"توسط 

ارتش مذبور بعدھا در جريان انقلاب شين ھای نقشی اساسی درجمع کردن بساط امپراتوری . نقاط دوردست می فرستد

  .ِ ملکه سی سی خود او را نيز به تبعيد می فرستد١٩٠٧يکسال بعد در .  خواھد کردء ايفا چينۀچندھزارسال

 است که توان ئیو ارتش بی يانگ تنھا نيرو" يوان شی کای"و پيروزی جمھوری خواھان ، "  قيام ووچانگ"پس از 

اول . شورش جنوب می کندبه ھمين دليل ھم ھست که نايب السلطنه او را مأمور سرکوب . سرکوب انقلاب را دارد

موريت برخورد با انقلابيون أبا عنوان نخست وزير به قدرت بازمی گردد و م" يوان شی کای "١٩١١مبر نو

برای او منافع شخصی بر . يوان شی کای البته قصدی برای حفظ امپراتوری ندارد. جمھوريخواه به او واگذار می گردد

  .يت داردحمنافع خاندان سلطنتی ارج

  طی کنفرانسی ١٩١١مبر  دس٢٩ اعلام جمھوری کرده است در که پس از پيروزی انقلاب  در جنوب" ون يات سنس"

سای ايالات در نانجينگ به عنوان اولين رئيس جمھور دولت موقت جمھوری چين انتخاب شده و  در اول ؤمتشکل از ر

  . رسمأ کار خود را آغاز می کند١٩١٢ نوریج

دولت نوپا . برای سون چاره ای جز توافق با يوآن نيست. رسميت نمی شناسده جمھوری  را بيوآن شی کای دولت 

سون پيشنھاد می کند که در صورت . ستااگرچه ميليونھا طرفدار بعضأ مسلح دارد اما فاقد يک ارتش منظم و کارکشته 
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 پنج ۀيوآن امپراتوربچ. ر خواھد کرده دادن به نظام امپراتوری، رياست جمھوری را به او  واگذاماتموفقيت يوآن در خ

 ١۴ وادار به کناره گيری کرده و بدينترتيب دو روز بعد يوآن شی کای  در روریب ف١٢ساله و نايب السلطنه  را در 

  .  از سوی سنای موقت به عنوان رئيس جمھور انتخاب می شودروریبف

طنت کند و جمھوری خواھان ھر روز بيشتر می اختلاف ميان يوآن شی کای که قصد دارد در لباس رياست جمھوری سل

 ۀی جبھه ملی را به مثابابه معن"  گومين تانگ "١٩١٢ت سگ ا١٢ انتخابات پارلمانی، سون يات سن در  ۀدر آستان. شود

 که با پيروزی گومين تانگ ١٩١٣ روریبدر انتخابات ف. چتر سياسی گروه ھای متعدد جمھوری خواه تأسيس می کند

نزديکترين شخصيت به سون يات سن که در رأس گومينتانگ ھم قرار دارد نامزد " سونگ جی اورن"شود،  ھمراه می

کسی .  به قتل می رسد١٩١٣ چ مار٢٠سونگ اما اندکی پس از انتخابات   در .   و تشکيل دولت ھستءرياست وزرا

  .شکی در آمريت يوآن شی کای در اين جنايت ندارد

گومين تانگ و سون يات سن پس از قتل سونگ . و رياست جمھوری اوج می گيرداز آن پس شکاف ميان گومين تانگ 

انقلابی که اينبار توسط ارتش يوآن به سختی سرکوب می شود و . دومين انقلاب عليه يوآن شی کای را کليد می زنند

  .روند  و به تبعيد میجاپانرھبری گومين تانگ و خود سون يات سن به 

يکسال بعد ھم در غوغای جنگ جھانی اول با آشکار . مان به انحلال مجلس ملی می دھد فر١٩١۴يوان در آغاز سال 

با اينکار او در حقيقت به پای خود .  امپراتور چين اعلام می کند١٩١۵مبر  دس٢٣ش خود را  در  اکردن ھدف ھميشگی

آن شی کای او را ترک گيرد بخش بزرگی از نيروھای يو در جنگی که با جمھوريخواھان جنوب درمی. شليک می کند

 تخت ١٩١۶ چدر نھايت او مجبور می شود که تنھا پس از چھارماه، در مار. کرده و به جمھوری خواھان می پيوندند

 مرگ، او را ١٩١۶ ونجسه ماه بعد اما در ششم . امپراتوری  را رھا کرده و به  صندلی رياست جمھوری قناعت کند

  .به ترک اين صندلی نيز مجبور می کند

 کابينه، ٢۴ دوازده ساله پر آشوب، يک قلم ھشت رئيس جمھور، پنج پارلمان، ۀبرای يک دور" يوآن شی کای"ميرات 

چين در ميان جنگ سالاران  و زمينداران بزرگ تکه .  کوتاه بازگشت امپراتوری استۀو يک دور! چھار قانون اساسی

  .  را می گيرديجينگبای حکومت متمرکز در تکه شده  و دوران ملوک الطوايفی در ايالات مختلف، ج

  ١۴٠٣ - ثور- ارديبھشت١٣بيژن نيابتی ، 

  

  

  

  

 

 


